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*  عضو هیئت علمی و استاديار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی.

چكيده
امريكا پس از 11 سپتامبر، طرح خاورميانه بزرگ را به عنوان استراتژی بلندمدت خود در منطقه خاورميانه برگزيده است. 

هدف اين طرح عبارت است از تغيير ماهيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی كل منطقه از طريق پيوند دادن امريكا، اروپا و 

خاورميانه حول مجموعه ای از تعهدات. همچنين اين طرح ناظر به اهداف امنيتی امريكاست كه يكی از اصلی ترين اهداف 

اجرايی آن، حمايت از اسراييل و تأمين امنيت از جمله امنيت اقتصادی اين رژيم می  باشد. مسلماً اسراييل به عنوان دولتی 

كه مشكلات بسياری را فراروی خود می بيند، تنها از طريق رابطه اقتصادی با ايالات متحده نمی  تواند سيستم اقتصادی 

پويايی داشته باشد و نيازمند برقراری روابط اقتصادی با ديگر كشورها از جمله همسايگان خود در خاورميانه است. 

ايالات متحده نيز در راستای طرح امنيت اقتصادی اين رژيم كه در چارچوب كلی تر خاورميانه بزرگ قابل توجيه است، 

به دنبال ايجاد روابط حسنه اقتصادی و سياسی ميان اسراييل ساير كشورهای خاورميانه ای است.

          اصول توسعه، اصولی ثابت و علمی است و اساس آن بر بومی بودن الگوهای توسعه، احتياج داشتن به زمينه  ها و 

استانداردهای اجتماع برای نيل به سوی توسعه و داشتن برنامه ای در تمامی زمينه هاست. ارايه چنين الگوهايی از طرف 

كشورهای توسعه يافته در منطقه خاورميانه از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار است كه بايد به آن پرداخت. 

    اين مقاله، ضمن معرفی طرح خاورميانه بزرگ، به ماهيت و اهداف اين طرح و تحولات ناشی از آن پرداخته و از اين 

رهگذر، زمينه و الگوهای نوسازی بومی و گسترش همگرايی منطقه ای را مورد بررسی قرار داده است.

كليد واژه ها
خاورميانه بزرگ، همگرايی منطقه ای، توسعه، الگوی نوسازی بومی، امريكا، ژئوپولتيك.

و  بومی  نوسازی  الگوهای  بزرگ:  خاورميانه  طرح 
گسترش همگرايی منطقه ای 

*واحد علوم و تحقیقات                                                          دكتر جواد معين الدينی
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مقدمه
منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپولتیك ويژه خود طی دوران گذشته همواره كانون توجه دول بیگانه و قدرت  های 
استعماری بوده است. امروزه اين منطقه به واسطه موقعیت استراتژيکی و ژئوپولتیکی خود صحنه نفوذ و منازعات 
قدرت های بزرگ بین المللی بوده و میزان حضور در اين منطقه يکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی 
و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت جهانی تلقی می گردد. وجود رودها، درياها، درياچه ها و 
تنگه های متعدد نشانه هايی از اهمیت استراتژيك و ژئوپولتیکی اين منطقه است كه در میان آنها بسفر، داردانل، 
كانال سوئز، تنگه هرمز و باب ا لمندب هريك جای خاصی دارند. اين تنگه ها بسان دروازه های طبیعی خاورمیانه و 

شمال آفريقا عمل می  كنند.
        در طول قرون متمادی، به ويژه قرن نوزدهم هدف عمده كشورهای استعمارگر، خصوصاً روس و انگلیس، حفظ 

 

يا گسترش سلطه و رقابت در تحصیل امتیاز خاص در اين خطه مواصلاتی بوده است. بحران كانال سوئز )1957( 
در واقع تسويه حساب بین قدرت های رو به افول اروپا از يکسو و قدرت  های رو به افزايش امريکا و شوروی از سوی 

ديگر بود.
       از لحاظ ژئوپولتیکی اين منطقه می  تواند به خوبی موازنه قدرت را به نفع قدرت  های بزرگ يا به ضرر آنها بر 
هم زند. به همین دلیل نیز در سال های پس از جنگ جهانی دوم نگاه دو ابرقدرت امريکا و شوروی پس از تقسیم 

اروپا به خاورمیانه معطوف شد.
         جغرافی دانان سیاسی نیز توجه ويژه ای به تأثیرات منطقه خاورمیانه بر قدرت جهانی داشته اند. »آلفرد مکیندر«1 
برجسته ترين جغرافی دان سیاسی در اوايل قرن بیستم اين مسئله را در نظريه معروف خود تحت عنوان هارتلند )قلب 
جهان( تشريح كرد. اساس دكترين معروف مکیندر اين بود كه حوزه داخلی اوراسیا، منطقه محوری سیاست جهان 
است. مکیندر متذكر شد كه اين منطقه محوری، توسط يك »حاشیه هلالی« شکل محاصره می  شود كه خاورمیانه 
در آن جای دارد. اگر كشوری كه منطقه محور را در بر دارد، بتواند بر سرزمین های حاشیه مسلط شود و بدين ترتیب 

به دريا راه يابد، آنگاه امپراتوری جهان در معرض ديدش خواهد بود.
        سیاست امريکايی سد نفوذ كمونیسم كه بر اساس آن پايگاه ها و اتحاديه هايی در سراسر هلال حاشیه ای 
مستقر شد، هدفش جلوگیری از توسعه قدرت هارتلند يعنی شوروی به طرف خارج منطقه محور بود. در جريان جنگ 
جهانی دوم ان. جی اسپايکمن يکی ديگر از جغرافی دانان، نظريه »ريملند« )سرزمین حاشیه( را مطرح و پیشنهاد 

كرد كه امريکا سیاستی را در پیش گیرد كه به افزايش نفوذ آن دولت در هلال حاشیه ای كمك كند.
       انديشمند ديگری همچون اس. بی. كوهن2 نیز طرح كمربند شکننده خاورمیانه را مطرح نمود. در نظريه وی 
كمربند شکننده بدين صورت تعريف شده است: »يك منطقه وسیع با موقعیت استراتژيك و ... اشغال شده توسط 

دولت های در حاشیه كشمکش كه بین منافع متضاد قدرت های بزرگ گیر كرده است«.
      وضعیت خاورمیانه در قرن بیست و يکم از بعد ژئوپولتیك، در بردارنده تلقی خاصی است كه می  توان از آن
1. Alferd Mackinder
2. S. B. Cohen

)1(

)2(

)3(
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در  ژئوپولیتکی  تحول  چنین  وقوع  دلیل  کرد.  یاد  خاورمیانه  در  ژئوپولتیک  مناسبات  و  معادلات  به تغییرپذیری 
خاورمیانه به نوع نظام حاکم در سطح بین الملل و جایگاه آن بر می  گردد. جایگاه ژئوپولتیک در نظام پدیدار شونده 
از منظر  بنیادهای گفتمانی آن  بازشناخت ماهیت ژئوپولتیک خاورمیانه و  تعادل استراتژیک است،  نوین به جهت 
و  تهدیدات  ماهیت  تا  شد  خواهد  سبب  جدید  هزاره  آغاز  در  فرامنطقه ای  هژمون  به عنوان  امریکا  ایالات متحده 
فرصت های آتی برای بازیگران منطقه ای هم مشخص شود. به عقیده مانوئل کاستلز1 در آغاز هزاره جدید، خاورمیانه 
سهم بالایی از بحران  های عمومی را به خود اختصاص خواهد داد. به عبارت دیگر، وضعیت بحران در خاورمیانه 
نسبت به قرن بیستم شدیدتر خواهد بود. بنابراین جوهره متباین ژئوپولتیک خاورمیانه، آن را از سایر حوزه  ها متمایز 

ساخته و آن را به موقعیتی بی بدیل در گستره جهانی رهنمون ساخته است. 
       ژئوپولتیک برتر و قرار گرفتن در حدفاصل قدرت  های بزرگ بین المللی، منشأ موادخام ارزان قیمت برای اقتصاد 
دنیا و کانون انرژی جهان بخصوص نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهای صنعتی و توسعه یافته، این 

منطقه را به کانون توجه قدرت  های بزرگ سیاسی ـ اقتصادی جهان تبدیل کرده است.
       خاورمیانه دارای ویژگی های یگانه و شاخصی است که نظیر آن را در کمتر منطقه ای از جهان می توان یافت، 
در این منطقه شش نژاد گوناگون در کنار هم زندگی می کنند. این منطقه مهد ظهور سه دین متفاوت یعنی اسلام، 
مسیحیت و یهودیت است. فرهنگ موسوم در خاورمیانه اساساً بر اصول مذهب اسلام بنیان گذاشته شده است. 
عنصر مهم دیگری که بر اهمیت منطقه خاورمیانه افزوده و آن را به یکی از کانون های فرهنگی مهم تبدیل کرده 
است، وجود زادگاه های مختلف از جمله تمدن اسلامی در این منطقه می  باشد که به مثابه تمدنی رقیب با تمدن 
غرب به ویژه تمدن لیبرال مسیحی حاکم بر اروپا و امریکا به حساب می  آید. بسیاری از پژوهشگران حوزه تمدنی در 

غرب از جمله هانتینگتون، آینده روابط این دو تمدن مهم در عرصه جهانی را آینده جهان تلقی می  کنند. 
استعمار و  به واسطه  این منطقه  به  رغم ذات مسالمت جو و صلح طلبانه تمدن اسلامی، مردم  به نظر می  رسد       
سلطه کشورهای غربی، به ویژه در قرن اخیر، نگرش چندان مثبتی به قدرت  های غربی و سیاست  های آنها در منطقه 

خاورمیانه نداشته و همواره به موضع گیری های تقابلی با سیاست های کشورهای غربی در منطقه پرداخته اند.
      همچنین شرایط ویژه ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک منطقه باعث شده که نگاه ویژه ای به خاورمیانه در میان 
کشورهای غربی خصوصاً امریکا وجود داشته باشد و سیاستمداران کاخ سفید به فکر اصلاحات و حل مشکلات 
بیفتند، چرا که دولتمردان امریکا بر این باورند که امنیت آنها از ناحیه تروریسم و بنیادگرایی اسلامی ـ که به زعم 
آنها مهد آن در خاورمیانه است ـ به خطر می  افتد، پس برای از بین بردن این تهدیدات می  بایست منشأ آن را اصلاح 
کرد. بدین جهت امریکایی ها مصمم شدند تا با ارایه طرح هایی، الگویی مناسب را برای توسعه و نوسازی جوامع 

خاورمیانه ارایه نمایند.
          ارایه الگوهای نوسازی از سوی کشورهای توسعه یافته به منظور تسهیل فرآیند مدرنیزاسیون در منطقه خاورمیانه 
از اهمیت و جایگاه بالایی در سیاست خارجی این کشورها برخوردار است. در این راستا، طرح خاورمیانه بزرگ 
 به عنوان یک طرح جامع برای نوسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار 
1. Manoel Kastelz
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می باشد. ارايه اين طرح در منطقه، فضای نوينی را در عرصه مناسبات كشورهای منطقه با امريکا به طور اخص و 
جهان توسعه يافته به طور اعم ايجاد خواهد نمود كه به شرح پیرامون آن خواهیم پرداخت.

      سئوالات قابل بررسی در اين مقوله عبارتند از: طرح خاورمیانه بزرگ چیست؟ اين طرح چه اهدافی را دنبال 
كرده و بازتاب آن در بین كشورهای خاورمیانه چگونه است؟ الگوهای نوسازی بومی در خاورمیانه كدامند و آيا 

گسترش همگرايی منطقه ای امکان پذير است؟

طرح خاورميانه بزرگ
نگرش اصلاح طلبانه امريکا نسبت به منطقه خاورمیانه سابقه طولانی دارد و ارايه طرح خاورمیانه بزرگ، اتفاق جديدی 
در نگرش خاورمیانه ای امريکا نمی  باشد. اين ديدگاه ، تقريباً در تمام دوران حکومت جمهوری خواهان و دموكرات  ها در 
امريکا مطرح بوده و با توجه به دولت و حزب حاكم، با شدت، ضعف و تاكتیك  های متفاوتی دنبال شده است. تغییر 
رئیس جمهور نمی تواند به تعويض جهت گیری های كلی و استراتژيك در امريکا منجر گردد. زيرا همان نیازها و الزاماتی 

كه در زمان جمهوری خواهان وجود دارد، در دوره بعدی و زمامداری دموكرات  ها هم وجود خواهد داشت.
       در بعد اقتصادی، جهان سرمايه داری به قدرت تولید زيادی دست يافته ولی در مقابل، بازار مصرف به اين اندازه 
تا  بايد شرايطی حاكم شود  لذا  با ظرفیت تولید سرمايه داری مصرف كند،  بتواند به طور متناوب  توانمند نیست كه 
كشورهايی كه قدرت مصرف بالايی دارند، بتوانند تولیدات را پوشش دهند و اين امر به شرايط جديد و مدل های نوينی 
در آرايش سیاسی نیازمند است كه اين موضوع مورد توجه كلیه رؤسای جمهور و احزاب امريکاست و با تغییر آنها، 

استراتژی كشور دچار تحول نخواهد شد، البته تغییر می  تواند تاكتیکی باشد.
       امريکا پس از جنگ دوم در پی هژمونی و حفظ سركردگی خويش در مسائل جهانی و همین طور در پی فراگیر 

كردن نظام ارزشی خود بوده است. 
        بنابراين با توجه به اهمیت برنامه منطقه خاورمیانه چه به واسطه انرژی و چه به واسطه قرار گرفتن در مسیر شرق 
و غرب كه پتانسیل  های بسیاری را در خود دارد و با توجه به اينکه امريکا، امنیت خويش را در مرزهای خود نديده بلکه 
در راستای شركت در مناسبات مالی، سیاسی، نظامی و اقتصادی بین الملل ـ امنیت خود را از خارج مرزهای خويش 

مراقبت می نمايد، اين منطقه برای امريکايی ها از نظر امنیت بسیار حايز اهمیت می  باشد.
           از زمان كندی كه امريکا يك رفراندوم سیاسی برای كشورهای جهان  سوم به ويژه آسیايی مطرح كرد، شايد طرح 

خاورمیانه بزرگ يگانه طرح مشابهی  باشد كه اين كشور خود را به آن متعهد كرده است.
            در ابتدا طرح با نام پروژه خاورمیانه مطرح شد كه كشورهايی مانند تركیه، مصر، اردن و اسرايیل به عنوان كشورهای 

اصلی منطقه شامل اين طرح بودند. اين پروژه دارای دو راهبرد بود:
       1 ـ پیوند دادن اين چند كشور در يك بازار مشترك كه هركدام به شیوه مخصوص خود مشاركت داشته باشند.

      2 ـ راهبرد سیاسی ـ اداری كه در راه پیاده كردن اين پروژه اعمال شود؛ از جمله عادی كردن چهره اسرايیل در 
 كنفرانس  های مادريد و اسلو. پیش از اينها هم در سال 1978 گام هايی برای صلح میان اسرايیل و مصر در كمپ ديويد 
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برداشته بود، اما با بر هم خوردن اوضاع منطقه، شکست طرح صلح فلسطین و اسرايیل، وقوع جنگ ايران و عراق 
و ... اين پروژه هم به تعويق افتاد. اما اقداماتی جهت ايجاد تحولات در منطقه انجام شد و به عنوان گام  های اولیه 

همچنان ادامه يافت و كنار گذاشته نشد. 
      پس از فروپاشی اتحاد شوروی و حدوث شرايط جديد در عرصه روابط بین الملل و شرايط خاص دوران پس از 
جنگ دوم خلیج فارس، جورج بوش اول در سال 1991 طرحی را تحت عنوان »نظام جديد خاورمیانه« كه دارای 

ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود ارايه كرد.
        »طرح خاورمیانه دموكراتیك« در زمان رياست جمهوری بیل كلینتون طراحی شد كه پايه  های فکری آن به دوره 
دموكرات  ها باز می  گردد. آنان مدل رفتاری كه امريکا و كشورهای غربی در دوره جنگ سرد در مقابل بلوك شرقی 
به كار می  بردند كه از طريق تبلیغ و پرداختن به حقوق بشر از سیاست های نرم افزاری توانستند برخی از اهداف خود 
را تأمین كنند، ملاك عمل خود قرار دادند. به عقیده برخی از بانیان طرح، با استفاده از اين رويه، آينده سیاسی 
با كشورهای  منطقه  در  ملی  تعامل حاكمیت  های  و  برای همکاری گسترده  راه  و  يافته  تغییر  منطقه  كشورهای 

قدرتمند از جمله امريکا هموار خواهد شد.
         اما اگرچه طرح  های فوق هیچگاه مورد توجه جدی دولت كلینتون واقع نشد ولی به دنبال ورود جورج بوش دوم 
به كاخ سفید و مهمتر از همه وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 طرح  های فوق به سیاست های رسمی دولت امريکا در 
تعامل منطقه ای مبدل گرديد. بدين ترتیب علاوه بر حمله امريکا به افغانستان و عراق، شاهد ارايه طرح نقشه راه در 
خصوص مسئله فلسطین و مطرح شدن ايده هايی مانند تشکیل منطقه تجارت آزاد در خاورمیانه، لزوم اصلاحات 

گسترده سیاسی ـ اقتصادی، تقويت جامعه مدنی و كنترل تسلیحات كشتار جمعی بوده ايم.
دگرگونی های  برای  فضای لازم  بین المللی،  در سطح  استراتژيك  اقدامات  به موازات  تا  دارد  تلاش  امريکا       
ژئوپولتیکی را نیز فراهم آورد. هم اكنون شکل جديدی از اين دگرگونی ها در تفکر سیاسی رهبران امريکايی شکل 
گرفته است. در دوران جديد، عراق  مركز فعالیت های ژئوپولتیکی امريکا محسوب می  شود و در واقع به عنوان اولین 
فاز آن شناخته شده است. طرح خاورمیانه بزرگ نیز در همین راستا قابل ارزيابی است. اين طرح وظیفه تطهیر 
را آشکار می  سازد.  دارد و حدود و چارچوب آن  برعهده  آينده  را در خلال سال های  امريکا  اعمالی  سیاست  های 
عناوين و محورهای اصلی طرح خاورمیانه بزرگ كه با هدف ايجاد خاورمیانه ای آزاد و مدرن مطرح شده عبارتست 

از آموزش، اقتصاد، زنان و جامعه مدنی.
         زمینه  های طرح خاورمیانه بزرگ با تهاجم عراق به كويت از سال 1990 شروع به شکل گیری نمود و با وقوع 
حوادث 11 سپتامبر 2001 و آغاز استراتژی  های جديد امريکا در خاورمیانه بخصوص عراق تکمیل گرديد. بر همین 
اساس امريکا به دنبال اين حوادث و با هدف ايجاد بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متناسب با 

منافع خود در منطقه، خاورمیانه بزرگ را مطرح ساخت كه اهداف زير را مدنظر دارد:
     1ـ تأمین جريان انرژی و نفت منطقه؛

     2ـ پیشبرد فرآيند به اصطلاح صلح خاورمیانه؛
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     3ـ تأمین و تضمین منافع اسرايیل؛
     4ـ مقابله با اسلام سیاسی تحت عنوان مبارزه با تروريسم و بنیادگرايی؛

     5ـ مقابله با كشورهای مخالف منافع ايالات متحده امريکا؛
     6ـ گسترش فرهنگ امريکايی تحت عنوان ايجاد دموكراسی و اقتصاد بازار آزاد در منطقه. 

          كالین پاول در 22 آذرماه 1381 در سخنرانی خود در بنیاد هريتیج با عنوان »ابتکار مشاركت امريکايی ـ خاورمیانه ای« 
به طور رسمی طرح اين كشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی ـ اقتصادی و آموزشی اعلام كرد. وی 
هدف اين طرح را توانمند ساختن مردم خاورمیانه جهت بهره مندی از خوشبختی و انسان مداری كه توسعه دموكراسی 
و بازارهای آزاد در ساير نقاط دنیا به ارمغان آورده، عنوان نمود. از نظر پاول اين ابتکار، زمینه تحقق اهداف امريکا در 
منطقه از جمله پیروزی در جنگ علیه تروريسم، خلع سلاح عراق و پايان دادن به نزاع اعراب و اسرايیل را فراهم ساخت. 

در اين طرح، برنامه آموزشی زنان مورد توجه قرار گرفت.
       همزمان پاول، تأسیس بنیاد انترپرايز را اعلام كرد و متعهد شد كه امريکا به كشورهايی مانند عربستان سعودی، 
با  الجزاير و يمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی كمك می نمايد و مناسبات تجاری دوجانبه خود را  لبنان، 
انجام  برنامه های منطقه برای  از  كشورهايی نظیر مصر و بحرين گسترش می دهد. وی همچنین تأكید نمود كه 
اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمايت می نمايد و از مبارزات شهروندان منطقه برای كسب 
آزادی های سیاسی و استقرار دموكراسی پشتیبانی می كند. اين طرح همچنین توسط رامسفلد در بهمن ماه سال 1382 
در اجلاس وزرای دفاع كشورهای اروپايی در مونیخ مطرح گرديد. پس از آن ديك چنی در سخنرانی مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس سوئیس در سپتامبر 2002، جزيیات بیشتری از طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح كرد، وی گفت: 
»تشويق گسترش آزادی و دمکراسی كار درست و بسیار سودمند برای همه است. كمك به خاورمیانه بزرگ برای فايق 
آمدن بر كسری آزادی، نهايتاً رمز پیروزی در جنگ گسترده با تروريسم است. اين امر يکی از بزرگترين وظايف روزگار 

ماست كه نیازمند اراده و امکانات يك نسل يا بیشتر است«.
       در نهايت بوش به هنگام سخنرانی در دانشگاه كارولینای جنوبی در 9 می 2003 برنامه ايجاد منطقه تجارت 
آزاد امريکا  ـ خاورمیانه را در طی ده سال مورد تأيید قرار داد. وی اعلام كرد: »در عصر تروريسم بین المللی و 
قرار  تأثیر  را تحت  ايالات متحده  به طور سیستماتیك،  اتفاق می  افتد  در خاورمیانه  آنچه  تسلیحات كشتار جمعی، 
می  دهد. وی در اين سخنرانی از همکاری كشورش با دولت ها و اصلاح گرايان منطقه خبر داد و ايجاد فرصت  های 
اقتصادی برای ملت  های منطقه را منوط به آموزش بهتر و وسیع تر بخصوص برای زنان كه با محرومیت¬ های 

بیشتری مواجهند، دانست«.       
سرانجام متن كامل طرح خاورمیانه بزرگ برای اولین بار به طور غیررسمی در نشريه الحیات در فوريه 2004 منتشر 
ايالت  در  گروه هشت  سران  به اجلاس  امريکا  رئیس جمهوری  توسط   ،2004 ژوئن  در  طرح  اين  نهايتاً  و  گرديد 
اتحاديه  امريکا و  به تصويب رسید. سپس در نشست مشترك  انجام تعديلاتی  با  ارايه گرديد و  امريکا  جورجیای 

اروپايی و نیز نشست سران ناتو در تیرماه 1383 در استانبول بیانیه نهايی مورد تأيید قرار گرفت.
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      پس از برگزاری اولین اجلاس وزرای خارجه و اقتصاد 34 كشور شركت كننده در كنفرانس رباط )11 دسامبر 
2004( درباره خاورمیانه بزرگ، سمینارها، كنفرانس  ها و میزگردهای مختلفی در كشورهای مراكش، مصر، تونس، 
اين  از  نشست  آخرين  در  شد.  مطرح  متفاوتی  ديدگاه های  و  برگزار  بلژيك  و  اسپانیا  ايتالیا،  تركیه،  يمن،  اردن، 
نشست  های كارشناسی كه در اواخر سال 2005 با مساعدت ايتالیا در رباط برگزار شد، اكثر سخنرانان و كارشناسان 
به تجزيه و تحلیل طرح مذكور پرداختند و مقرر شد كه در نشست های آتی، تغییرات موردنیاز را مطرح نمايند تا 

تصمیم گیری نهايی به عمل آيد.

اهداف و بازتاب طرح خاورميانه بزرگ
غرب به رهبری امريکا معتقد است كه قرن بیست و يکم، قرن آسیاست و اهداف موردنظر در طرح خاورمیانه بزرگ 

عبارتند از تغییر ماهیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كل منطقه خاورمیانه.
 از نظر سیاسی، ضعف مشاركت عمومی شهروندان خاورمیانه در مسايل سیاسی مشاهده شده و چنین امری از 

نظامهای استبدادی حاكم در خاورمیانه سرچشمه گرفته كه بايد جای خود را به دموكراسی دهد.
در  زنان  حقوق  نامناسب  وضعیت  و  بی سوادی  بالای  درصد  اجتماعی،  آزادی های  فقدان  اجتماعی،  نظر  از      

كشورهای خاورمیانه مشاهده شده كه بايد از بین برود.
       از نظر اقتصادی هم پايین بودن درآمد سرانه، فقر اقتصادی و افزايش خطر بیکاری وجود دارد كه بايد تغییرات 

اساسی انجام پذيرد.
         به طور كلی، تحولاتی كه اخیراً در برخی از كشورهای خاورمیانه رخ داده، نشان دهنده اين مسئله است كه اين كشورها 

 

به آهستگی وارد روند دموكراتیزاسیون شده اند و با توجه به طرح مطروحه از سوی امريکا می  توان اذعان كرد كه تغییر 
جغرافیای سیاسی منطقه خاورمیانه كه با جنگ عراق و تغییر رژيم در اين كشور آغاز شده، ادامه پیدا خواهد كرد.

        اشغال عراق توسط امريکا اولین فاز تغییرات ژئوپولتیکی در منطقه محسوب می  شود. تحول اساسی به وجود آمده 
حاكی از تغییر جايگاه خاورمیانه در سیاست  های ايالات متحده امريکاست. امريکا، خاورمیانه را به عنوان تأمین كننده انرژی 
جهان آينده قرار داده و در اين راستا منطقه را به هارتلند جهان تبديل نموده است، به گونه ا ی كه ايران در مركز آن، عراق، 
اردن و اسرايیل نیز در منطقه مركزی موردنظر امريکا قرار خواهند گرفت و افغانستان و پاكستان، آسیای مركزی، قفقاز و 

تركیه نیز در محیط پیرامونی آن جای می  گیرند.
      امريکا با اشغال عراق به دنبال تغییرات استراتژيك در محیط خاورمیانه است. اين تغییرات از ديد رئالیست های 
لیبرالیست حاكم بر اين كشور از طريق دموكراتیزاسیون در منطقه اتفاق خواهد افتاد. هر چند شعار دموكراسی خواهی و 
حمايت از مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه جزو سیاست های اعلامی امريکا بوده، اما آنچه دولت كنونی امريکا 
را متمايز از دولت های قبلی می  سازد، اين است كه برای اولین بار در تاريخ مدرن امريکا اين كشور برای تحقق سیاست 
خارجی معطوف به اشاعه دموكراسی، توسل به قدرت نظامی را شروع و تغییر رژيم را الزامی يافته است. امريکا، امنیت خود را 
 به ماهیت حیات در خاورمیانه پیوند داده است و به همین روی حمله به عراق بیش از آنکه با توجه به منافع مردم عراق شکل 
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گرفته باشد، بازتاب دغدغه های امنیتی امريکاست. 
توسعه سازمان  بانك  بانك جهاني،  به سه گزارش  را مستند  بزرگ، آن  توجیه طرح خاورمیانه  براي  امريکا       
ملل متحد و نشست جهاني اقتصاد در داووس سوئیس كرد. اين طرح با استناد به گزارش توسعه انساني سازمان ملل، 
وضعیت و تصوير تاريکي از آينده اقتصادي و اجتماعي كشورهاي خاور میانه به ويژه كشورهاي عرب ترسیم مي كند. 
بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل، مجموع درآمد ملل تمام كشورهاي عربي با درآمد ملل كشور اسپانیا 
برابر است، 40% از اعراب بالغ بي سواد هستند، در سال 2010 تعداد 25 میلیون بیکار وجود خواهد داشت، %5/3 
زنان، پست هاي پارلماني را در اختیار دارند و 51% جوانان عرب تمايل خود را نسبت به مهاجرت اعلام كرده اند. 
بنابراين با ادامه سیاست ملي كنوني در تمامی عرصه هاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي شاهد فروپاشي بیشتر اين 
كشورها و افزوده شدن تعداد بسیاري به خیل بیکاران و ... خواهیم بود. سپس گزارش مذكور، امور زير را توصیه 
مي كند: تقويت دموكراسي و حکومت سالم، ايجاد زيرساخت در  جامعه، توسعه فرصت هاي اقتصادي و آموزشي 

زنان، انتخابات آزاد، مبارزه با فساد و تشويق شفافیت سازي، رسانه هاي آزاد و مستقل از دولت ها.
      نکته جالب اين طرح آن است كه كوشش شده تا بین اين طرح و منافع قدرت هاي اصلي جهان در گروه 
هشت، ارتباط برقرار شود. در بخشي از اين طرح، ضمن اشاره به مشکلات اقتصادي و اجتماعي خاورمیانه چنین 
خواهد  هشت  گروه  اعضاي  مشترك  منافع  و  منطقه  ثبات  براي  مستقیمي  تهديد  مسئله  »اين  مي شود:  عنوان 
بود«. در قسمت ديگري نیز، ضمن اشاره به تلاش برخي از دولت هاي خاورمیانه براي اجراي اصلاحات سیاسي، 
اجتماعي و اقتصادي چنین  آمده است: »كشورهاي عضو گروه هشت نیز به نوبه خود اين تلاش را تأيید كرده اند 
و با پیشنهادهاي ويژه خويش خواستار اصلاحات در منطقه خاورمیانه شده اند«. پیشنهادهاي شجاعانه تر در فصل 
»فرصت هاي اقتصادي« مطرح شده اند  كه عبارتند از اقتصادي در ابعادي مشابه آنچه در كشورهاي كمونیستي 
 سابق اروپاي شرقي و مركزي صورت يافته است. كلید اين كار در تقويت بخش خصوصي ـ به عنوان ابزار ترقي و 
دموكراسي ـ است. در اين باره، سند مورد بحث بسیار زيركانه موضوع را بررسي مي كند: به واسطه معجزه وام هاي 
كوچك، با اختصاص 100 میلیون در سال به مدت 5 سال، حدود 1/2 میلیون نفر از افراد شاغل )كه 750 هزار 
نفر آنان را زنان تشکیل مي دهند( هر يك با دريافت وامی به ارزش تقريبي 400 هزار دلار، مي توانند از ورطه فقر 
نجات يابند. پیشنهادهاي مطرح شده ديگر عبارتند از: ايجاد »بانك توسعه خاورمیانه بزرگ« بر اساس الگوي بانك 
اروپايي بازسازي و توسعه، تأسیس مناطق آزاد )پیشتر چندين منطقه آزاد در كشورهاي عربي ايجاد شده است( 
و فشار آوردن به كشورهاي منطقه براي پیوستن به سازمان جهاني تجارت در كنار اصلاحاتي كه براي اين هدف 

ضروري است.
      شکست اجلاس سران اتحاديه عرب در تونس در اوايل مارس 2004 )اسفند 1382( ضربه اي به هدف دولت 
بوش براي به جريان انداختن طرح معتبري در زمینه خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و 

عربستان سعودي هم طرح ديگري را به عنوان جايگزين طرح خاورمیانه بزرگ مطرح ساختند كه موفقیت آمیز نبود.

)19(
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       مؤسسه »بنیاد كارنگي  براي صلح بین المللي«1 در واشنگتن كه مورد احترام گسترده اي قرار دارد، اقدام به انتشار 
يك جزوه انتقادي علیه طرح خاورمیانه بزرگ بوش و گروه 8 نمود و در آن خاطر نشان كرد كه اين طرح از همان 
ابتدا مسیر را به غلط رفته است. جزوه انتقادي بنیاد كارنگي اعلام مي دارد كه طرح بوش جامع نیست و در عین حال 
در مراحل مختلف خود مبتني بر مشورت نمي باشد. به علاوه، جزوه مزبور يك برنامه عمل از پیش تعیین شده را در 
مقابل تمامي طرف هاي ذيربط قرار مي دهد. اين سند به ما مي گويد كه اروپايي ها بارها به امريکايي ها اخطار داده اند  كه 
دولت هاي خاورمیانه بايد طرف مشورت قرار بگیرند و در فرآيند مورد نظر مشاركت داده شوند. اين صحیح نیست كه 
يك قالب تعريف شده و يك محصول نهايي به طرف هاي ذيربط ارايه شود. انتشار اين طرح كه به صورت يك جانبه 
توسط امريکا تهیه و مقامات اين كشور بر لزوم اجراي آن تأكید كرده اند، عکس العمل هاي شديدي را در سطح منطقه 
خاورمیانه و در شمال آفريقا و نیز انتقادات كشورهاي مهم اروپايي را به دنبال داشت. كشورهاي منطقه و بسیاري از 
صاحبنظران مسائل سیاسي منطقه اي معتقدند كه هدف امريکا از ارايه اين طرح، تغییر ساختار سیاسي، فرهنگي و 
اجتماعي منطقه در راستاي تأمین هرچه بیشتر منافع خود در منطقه و نیز تضمین دايمي امنیت و منافع اسرايیل 
مي باشد. اعتراضات كشورهاي عربي به برخي از مباني آن نظیر تحمیلي و يکسويه بودن طرح و عدم مشورت با 
كشورهاي هدف، ناديده گرفتن نقش امريکا و اروپا در ايجاد مشکلات و عقب ماندگي منطقه، عدم توجه به ويژگي هاي 
تاريخي، ديني، فرهنگي و اجتماعي اين كشورها، ناديده گرفتن بحران اصلي منطقه و مسايلي از اين قبیل مبتني بوده 
است. ضمن آنکه در تحلیل ها و گفتگوهاي درون منطقه اي در خصوص  اهداف پنهاني و جانبي طرح امريکا نسبت 

به منطقه و يا نقش اسرايیل و منافع آن در جهت دهي به سمت و سوي طرح، ابراز نگراني مي شود.
          كشورهاي خاورمیانه در عکس العمل به طرح ياد شده، همزمان با ارزيابي هاي درون و برون منطقه اي نظیر برگزاري 
اجلاس سران عرب در تونس و همچنین رايزني با مقامات امريکايي و اروپايي، برخي اقدامات انفعالي را دستمايه 
تحركات ديپلماتیك خود قرار دادند كه از جمله اجراي برخي اقدامات اصلاحي صوري و نیز ارايه برخي طرح هاي 

اصلاحي براي منطقه قابل ذكر مي باشد.
       مجموعه تحركات كشورهای عرب در خصوص اين طرح به دلیل انفعال موجود میان كشورها كه از تحولات 
بود،  استوار  آن  تعطیل  و  تغییر  نه  و  طرح  تعديل  محور  بر  مي شد،  ناشي  امريکا  اقدامات سخت افزاري  و  عراق 
به گونه اي كه از جنبه هاي تحمیلي و يك جانبه آن كاسته مي شد و رژيم هاي منطقه شريك آن تلقي می گردند. 

همزمان با اين تحول، تهديدات متعدد نسبت به بقاي حکومت هاي موجود به حداقل ممکن كاهش يافت.
      كشورهاي اروپايي در ارزيابي خود از اين طرح برخي ايرادات را از جنبه هاي تئوريك و ساختاري بر آن وارد 
كردند، ضمن آنکه به نظر مي رسید، اروپايي ها به رغم داشتن نگراني هاي مشترك با امريکا در قبال مسائل منطقه، 
نسبت به اهداف غايي امريکا در چارچوب طرح فوق بدبین هستند. برخي از كشورهاي شاخص اروپايي نظیر فرانسه، 
آلمان و ايتالیا، همزمان با انتقاد از نقاط ضعف طرح امريکا به سمت تدوين و ارايه طرح هاي مستقل، دو يا چند جانبه 
خاورمیانه روي آوردند كه به عنوان نمونه مي توان از طرح آلمان )ديدگاه هاي فیشر در كنفرانس امنیتي مونیخ( طرح 
 مشترك كانادا و دانمارك، طرح مستقل ايتالیا، طرح مشترك آلمان و فرانسه و يا طرح مشاركت استراتژيك اروپا با 

Carnegie Institute .1  در سال 1910 به منظور پیشبرد صلح تأسیس شد، اما نقش قابل توجهي در خصوص طرح خاورمیانه بزرگ دارد.
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خاورمیانه و مديترانه ياد نمود. مجموعه اين اختلاف ديدگاه ها و مخالفت ها، بسترهاي تعديل طرح خاورمیانه امريکا 
را فراهم نمود و با بروز برخي تعديلات در اظهارات اولیه مقامات امريکايي و سرانجام با قبول برخي اصلاحات، 
موجبات رضايت نسبي كشورهاي عربي و اروپايي فراهم گرديد و در اجلاس سران گروه هشت كه با حضور سران 

هفت كشور عربي، تركیه و افغانستان به عنوان مدعو همراه بود، به تصويب رسید.
       بنابراين به دنبال مخالفت شديد كشورهاي عربي و عدم استقبال كشورهاي اروپايي، طرح خاورمیانه بزرگ1

تعديل گرديد و در 10 ژوئن 2004 با نام جديد »طرح خاورمیانه گسترده«2 در نشست گروه 8 سي آيلند3 به تصويب 
رسید. طرح مزبورشامل دو بخش است: بخش اول كه به مبحث ضرورت استقرار دموكراسي در خاورمیانه اختصاص 
دارد، نسبت به پیش نويس نخست طرح خاورمیانه بزرگ از لحن ملايم تري برخوردار است تا آنجا كه به يك بحث 
كلي در محاسن دموكراسي، آزادي، حکومت قانون و حقوق بشر نزديك مي شود. بخش دوم، مانند پیش نويس اول، 
برنامه نسبتاً جامعي براي انجام اصلاحات اقتصادي در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح »خاورمیانه گسترده«، 
با تعديل لحن بخش اول، بخش دوم كه به برنامه اصلاحات اقتصادي اختصاص دارد، برجسته تر مي نمايد. افزون 
بود، متن طرح  ناديده گرفته شده  اسرائیل كاملًا  و  اول كه در آن مسئله فلسطین  اين، برخلاف پیش نويس  بر 
مي نمايد.  اشاره  اسرائیل  و  فلسطین  مسئله  حل  براي  تلاش ها  ادامه  به ضرورت  به اختصار  گسترده«  »خاورمیانه 
همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار يك بیانیه مستقل در خصوص ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل 

و فلسطین، اهمیت كلیدي »نقشه راه« را مورد تأكید قرار دادند.
      اما به رغم تعديل هاي انجام گرفته، اين طرح همچنان با نام اولیه آن، يعني طرح خاورمیانه بزرگ معروف 
مي باشد. كشورهاي منطقه همچنان با اين طرح، سخت مخالفند و كشورهاي اروپايي نیز با احتیاط بسیار به آن 
 مي نگرند. از میان كشورهاي منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرين، اردن، تونس و يمن در ضیافت رسمي 
 نشست گروه 8 در سي آيلند شركت نمودند. اما عربستان سعودي و مصر با طرح مزبور كاملٌاً مخالفند. حسني مبارك

به هرج و مرج  مي تواند  و  است  باطل  خیالي،  اصلاحات  تحمیل  براي  خارجي  »تلاش هاي  كه  است  داشته  اظهار 
بیانجامد«. عربستان سعودي حتي از شركت در نشست تونس، براي تهیه پاسخ كشورهاي عربي به طرح خاورمیانه 
بزرگ خودداري نمود. از سوي ديگر، منتقدان امريکايي »طرح خاورمیانه گسترده« برآنند كه اين طرح عمدتاً بر 
امور اقتصادي تکیه دارد و به اصلاحات سیاسي و تقويت سازمان هاي غیردولتي و نهادهاي جامعه مدني توجه لازم 

را مبذول ندارد.
       اما اولین نشست »طرح خاورمیانه گسترده« در دسامبر 2004 در شهر رباط مراكش، با نام »فوروم آينده«4

پاكستان،  مانند  منطقه  از كشورهاي  تعدادي  نمايندگان   ،  8 گروه  بر كشورهاي  آن علاوه  در  كه  گرديد  برگزار 
مراكش و تركیه نیز شركت داشتند. در واقع، »فوروم آينده« چارچوبي براي نشست هاي منظم وزراي كشورهاي 
 ذينفع جهت تدوين و بررسي پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه است. در اين چارچوب، به موازات نشست هاي مرتب

1. GMENAI
2. Broader Middle East and North Africa Initiative )BMENAI(
3. Sea Island
4. Forum for the Future
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رهبران سیاسي دولت هاي مربوطه، نشست هايي نیز میان رهبران اقتصادي و اجتماعي به ويژه نهادهاي جامعه مدني 
كشورهاي منطقه نیز انجام مي پذيرد. در اولین نشست »فوروم آينده« در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار 

به برنامه هاي مصوب نشست، اختصاص داده شد.

الگوی نوسازی بومی و استقلال سياسی و اقتصادی 
يکی از تئوری  ها در مباحث توسعه، تئوری وابستگی است. در مورد وابستگی دو مفهوم وجود دارد:

الف( وابستگی به منزله يك رابطه؛
ب( وابستگی به عنوان مجموعه ای از ساخت  ها.

        نظريه پردازان معتقدند كه ساختار نظام بین المللی خصوصاً كشورهای پیشرفته به شدت فرصت های توسعه برای 

 

كشورهای توسعه نیافته را زايل می  كند. اين گروه معتقدند كه توسعه نیافتگی عمدتاً معلول وابستگی كشورهای 
توسعه نیافته به كشورهای پیشرفته در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

و  توسعه  درباره  ماركسیسم  و  نظیر ساختارگرايی  مکاتب  ديگر  به نظريات  توجه  با  و  اين فرض  با  بنابراين       
توسعه نیافتگی كه همگی بر وابستگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی كشورهای توسعه نیافته به كشورهای 
توسعه يافته تأكید كرده و اين وابستگی را عامل عدم توسعه اين كشورها می  دانند، طرح خاورمیانه بزرگ با تعیین 
ساختارهای پدرسالارانه و از موقعیتی برتر با تبديل كشورهای توسعه نیافته خاورمیانه به واحدهای آزمايشی، هدفی 

جز وابستگی و استفاده ساده تر از منابع آنها را ندارد.
          بديهی است اگر كشورهای خاورمیانه، الگوی مورد پذيرش غرب را اجرا كنند، با از دست دادن استقلال سیاسی 
نیز می  توان  اقتصاد  مورد  در  نیز هموار كرده اند.  اجتماعی  و  وابستگی فرهنگی  برای  را  راه  اول،  در مرحله  خود 
تمامی  در  متوازن  توسعه  عدم  و  توسعه  به تئوری  های  توجه  با  طرح  اين  در  مندرج  اقتصادی  توسعه  آمال  گفت 
سطوح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دورنمای بلندی نخواهد داشت. از اينرو كشورهای منطقه بايد با 
 ارايه طرح های منطقه ای كه برآمده از فرهنگ، امکانات، توانايی ها و خواسته  های آنهاست، راه را برای استقلال

سیاسی ـ اقتصادی خود هموار كرده و اولین گام را برای توسعه كه همانا استقلال است، محکم بردارند.
       الگوی نوسازی در جهان سوم خصوصاً در خاورمیانه بدون توجه به جايگاه اقتصادی كشورهای اين منطقه در 
عرصه اقتصاد جهانی میسر نیست، لذا افزايش مبادلات اقتصادی و حضور مؤثر و فعال در عرصه تجارت جهانی، 
لازمه هرگونه نوسازی در اين منطقه محسوب می  شود. ولی وضعیت فعلی حاكم بر نظام بین المللی حکايت از آن 

دارد كه مبادله برابر در عرصه تجارت جهانی حاكم نیست.
حجم تجارت جهانی در فاصله زمانی سال های 1996 ـ 1990 از 6897 میلیارد دلار به 10666/8 میلیارد دلار 
رسیده كه اين امر مبین رشدی معادل 54 درصد در اين فاصله است. با اين وجود، به رغم اصلاحات ساختارها در 
اقتصاد كشورهای در حال توسعه، اين كشورها همچنان سهم اندكی از كل تجارت جهانی را در دست دارند و 
نتوانسته اند جايگاه واقعی خود را در تجارت جهانی به دست آورند كه اين وضعیت تا به امروز نیز ادامه دارد. طبق 
 محاسبه صندوق بین المللی پول، بین سال های 1950 تا 1970 سهم مزبور از 9/37 درصد به 22/7 درصد رسید،

)22(
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يعنی 15 درصد كاهش داشته است. اين امر نشان می  دهد كه عرصه تجارت بین المللی همواره بر اساس سهم 
بیشتر كشورهای خاورمیانه كه عموماً بر اساس صادرات نفتی است، می باشد. به طور مثال با سقوط قیمت نفت در 
سال 1986، شرايط بازرگانی بسیاری از كشورهای در حال توسعه بهبود يافت و در عوض كشورهای تولید كننده 

نفت دچار ضرر گشتند.
        بر اساس آمار و ارقام سال 1995، بیشترين سهم مبادلات تجاری میان اتحاديه اروپا و امريکای شمالی است. 
آنها  تجاری  اهداف  عمده ترين  كه  دارند  تجاری  تبادلات  در  مؤثری  حضور  نیز  آسیا  توسعه  حال  در  كشورهای 
امريکای شمالی، اتحاديه اروپا و ژاپن است. در اين میان امريکای لاتین، خاورمیانه و آفريقا در حاشیه مبادلات 

تجاری جهانی قرار گرفته اند.
       در الگوی نوسازی بومی بايد برنامه ريزی  های اقتصادی براساس مزيت رقابتی كشورهای منطقه طراحی شود 
و بر اين اساس تلاش شود تا اقتصاد اين كشورها از وابستگی يکسويه به نفت و گاز رهايی يافته و زمینه توسعه 
صنايع در اين كشورها مهیا شود. ضمناً جايگاه استراتژيك منطقه خاورمیانه می  تواند نقش مهمی را در ترانزيت 
كالاها از آسیای مركزی به اروپا داشته و در نتیجه موقعیت ممتازی را از لحاظ اقتصادی برای اين كشورها پديد آورد. 
همچنین نخبگان اقتصادی منطقه خاورمیانه بايد بدانند كه در عصر وابستگی متقابل در زمینه اقتصادی، كشورهايی 
از امکان رشد و شکوفايی اقتصادی برخوردارند كه برنامه ريزی اقتصادی خود را بر اساس منابع، امکانات داخلی و 

فرصت  های بین المللی انجام می  دهند.
       نقش برخی از كشورهای آسیای جنوب شرقی در عرصه تجارت بین المللی نظیر ژاپن، چین و كره جنوبی كه 
الگوی خوبی برای كشورهای جهان سوم محسوب می  شوند، می تواند نشانگر برنامه ريزی صحیح و توجه به امکانات 
و منابع داخلی و سیاستگزاری در راستای نیازهای واقعی اقتصاد بین المللی و توانمندی های موجود در اين كشورها 
باشد كه اساس الگوی نوسازی آنها محسوب می  شود. چین، نمونه خوبی از يك برنامه ريزی اقتصادی درون زا و 

مستقل می باشد كه امروزه در عرصه تجارت جهانی به يك قطب بلامنازع اقتصادی تبديل شده است.
بی شك در دوران جهانی شدن، مرزهای اقتصادی ساخته شده توسط دولت ها از جايگاه قبلی خود برخوردار نیست 
و حضور مؤثر كشورهای جهان اسلام و كشورهای منطقه خاورمیانه می  تواند آنها را به يك قطب مهم در عرصه 
در  را  رشد همه جانبه  زمینه  اقتصادی،  ايجاد همگرايی  با  امر ضمناً می  تواند  اين  تبديل سازد.  بین المللی  اقتصاد 
تمامی كشورهای منطقه فراهم سازد. تجربه اروپا در تشکیل يك اتحاديه واحد كه مبتنی بر مبادلات اقتصادی و 

همکاری  های مؤثر اقتصادی است می  تواند تجربه خوبی برای كشورهای منطقه خاورمیانه باشد.

شاخصه های الگوی نوسازی بومی و گسترش همگرايی منطقه ای 
    خاورمیانه می  تواند با تکیه بر الگوهای بومی نوسازی و تأكید و الزام بر  الگوی همگرايی منطقه ای كه بر پايه 
برای توسعه تدريجی در  را  الگوی خاص خود  بنا شده است،  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی و  اشتراكات فرهنگی، 
 تمامی زمینه ها فراهم سازد و نیازی به الگوی توسعه اجباری و فرامنطقه ای ندارد. كشورهای خاورمیانه می توانند

)24(
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الگويی برای نوسازی خود تدوين نمايند كه برآمده از ويژگی های واقعی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اين 
كشورها باشد. برای رسیدن به اين مهم مشاركت و همگرايی میان كشورهای خاورمیانه بسیار حايز اهمیت می باشد. 
تکیه بر مؤلفه های مشترك برای حركت به سوی نیازهای مشترك، راهکار اين خواست است. در اين میان اين 
كشورها، از ابزارهای بسیار قدرتمندی نیز بهره می  برند كه اگر اهمیت آنها را به واقع درك كنند، كسب آمال آنان 
دور از دسترس نخواهد بود. از پیمان های منطقه ای و فرامنطقه ای كه كشورهای خاورمیانه در آنها عضويت داشته 
و سبب همگرايی میان آنان می  شود می  توان به پیمان های منطقه ای، نظیر شورای همکاری خلیج فارس، اتحاديه 
عرب، سازمان همکاری های اقتصادی اكو و پیمان  های فرامنطقه ای اوپك و جنبش عدم تعهد اشاره كرد. بنابراين 
اگر در طول تاريخ كشورهای خاورمیانه به اهمیت اين پیمان ها و قدرت ابزارهای خود واقف بودند، امروزه جايگاه 

بهتری را در نظام جهانی دارا بودند.
      به هر حال می توان موارد زير را از عوامل همگرايی و همبستگی در میان كشورهای خاورمیانه توصیف كرد كه 

تکیه و تأكید بر آنها می تواند روند همگرايی را در میان اين كشورها تقويت نمايد.

1ـ اسلام، دين مشترك منطقه
دين اسلام و ارزش  های فرهنگی نشأت گرفته از آن را می  توان جزو مهمترين اشتراكات میان كشورهای منطقه 
دانست كه منطقه خاورمیانه هم اين قاعده را در خود جای داده است. گرچه مذاهب گوناگونی از اسلام در كشورهای 
منطقه وجود دارد، اما تأكید بیش از حد به وحدت در متون اسلامی، بايد مبنای وحدت در فرق مختلف دين اسلام 
باشد. هرچند تاكنون اين عامل سبب تفرقه هايی شده است، اما با بالا رفتن رشد آگاهی  های سیاسی و ايجاد هفتة 
وحدت می  توان به دورنمای وحدت بخشی اسلام در تمامی شئون زندگی مردمان خاورمیانه و رويکرد دولتمردان 
آنان امید داشت. به نظر می  رسد كه در چند سال اخیر بسیاری از موارد اختلاف و واگرايی كمرنگ شده و مسائلی 
نظیر تفاوت در فرق اسلامی، بحث عرب و عجم بودن و .... تا حدودی جای خود را به نوعی همگرايی زير پرچم 

اسلام داده است.
 اين اشتراك می  تواند سبب قدرت سازمان فرامنطقه ای كنفرانس اسلامی شود و به افزايش قدرت جهان اسلام ـ 
و به تبع آن خاورمیانه ـ  در نظام بین المللی منجر گردد. اين مهم به لحاظ اهمیت، در صدر عوامل همگرايی آورده 

می  شود، مسئله ای كه در طرح خاورمیانه بزرگ ناديده گرفته شده است.

2ـ همكاری، واقعيتی مبتنی بر سيستم جديد بين الملل
نظام نوين پس از جنگ سرد، فضای جديدی را برای گسترش همکاری های مختلف بین جامعه جهانی نويد می  دهد. 
رشد تکنولوژی و گسترش ارتباطات موجب شده تا ارتباط و پیوستگی میان كشورها بخصوص كشورهای واقع در يك 
منطقه بیش از گذشته افزايش يابد و كشورهای منطقه هم ناگزيرند اين واقعیت را بپذيرند. تجربه سال های گذشته 
 نشان می  دهد كه اگر تفاهم و اعتماد جايگزين اختلاف و ستیز در میان كشورهای خاورمیانه گردد، منافع ملی آنان
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بیشتر به دست خواهد آمد.
        طی سه دهه گذشته اين منطقه شاهد سه جنگ بزرگ ويرانگر با ابعاد منطقه ای و بین المللی بوده است. خسارات 
ناشی از اين سه جنگ، برای كشورهای منطقه اسفناك بود و طبق گزارش سازمان ملل متحد، 97/2 میلیارد دلار 
خسارت مستقیم و 34535 میلیارد ريال خسارت غیرمستقیم وارد شده به ايران در طی جنگ با عراق بوده است.  از 
سوی ديگر اين جنگ، بارهای بسیار سنگینی بر دوش ساير شیوخ خلیج فارس گذارد. آنها بیش از 45 میلیارد دلار 
كمك مستقیم به عراق كردند. همچنین خسارات ناشی از دو جنگ خلیج فارس در سال های 1991 و 2003 نیز بسیار 

بالا بود و جز عقب گرد كشورهای منطقه، پیامد مثبت ديگری نداشت.
        بنابراين با تمامی اين مباحث می  توان لزوم همگرايی را در معادلات نوين جهانی خصوصاً در اين منطقه حساس 

درك كرد. بر اين اساس، برخی از مشتركات متعدد كشورهای خاورمیانه در ذيل ذكر می  شود.
     1 ـ  اسلام به عنوان دين رسمی مردم منطقه؛

     2 ـ  نفت به عنوان اصلی ترين منبع درآمد؛
     3 ـ  وابستگی اقتصادی به سیستم سرمايه داری غرب و اشتراك آنها در حركت به سمت توسعه؛ 

     4 ـ  جمعیت رو به افزايش كشورهای منطقه؛
     5 ـ  سهیم بودن كشورهای منطقه در خطرات محیط زيست؛

     6 ـ   وجود دشمن مشتركی به نام اسرائیل؛
     7 ـ  كمبود منابع آب و لزوم همکاری در اين زمینه؛

     8 ـ   وجود زمینه های مختلف برای همکاری.
        بدون شك هر استراتژی و تفکری بايد به يك نکته اتکا داشته باشد. به عبارت ديگر كشورهای منطقه در صورتی 
كه استراتژی اعتماد به يکديگر را بپذيرند، بايد بر نقطه ای متکی باشند و آن نقطه، وجود اشتراك حیاتی موجود در اين 
منطقه است. كشورها قبل از آنکه در انديشه  ها و افکار با هم اشتراك پیدا كنند، بايد با يکديگر منافع مشتركی داشته 

باشند و بدون داشتن منافع مشترك، انديشه مشترك نمی  تواند كارآيی چندانی داشته باشد.
      منطقه خاورمیانه يکی از مناطقی است كه با ظهور و ادامه روند اعتمادسازی، منافع ملی مشتركی به دست 
خواهد آورد. اقدامات اعتمادساز بايستی بر پايه اطمینان شکل گیرند و همکاری در جوانب مختلف خود، ضريب 
اطمینان را بالا می  برند. در نظام بین الملل گذشته، مسائل سیاسی، ايدئولوژی حاكم بر نظام جهانی بود، اما در نظام 
بین المللی جديد، اقتصاد نقش اساسی را بر عهده خواهد داشت. در نظام گذشته، مناطق ژئوپولتیك دارای اهمیت 
بالايی بودند، اما در نظام جديد مناطق ژئواكونومیك اهمیت يافته اند. بنابراين با توجه به دو مورد فوق، خاورمیانه 

بیش از هر زمان ديگری به همکاری و تعاون نیاز دارد.

3ـ منابع نفتی
 در مورد منابع نفتی كشورهای خاورمیانه و اهمیت آن در تأمین انرژی جهان در بخش گذشته بحث كرديم. نفت

)26(
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به عنوان ماده اولیه تأمین انرژی و حركت چرخ های اقتصادی جهان به عنوان ابزاری بسیار مهم در دستان كشورهای 
خاورمیانه است كه اين امر بر  اهمیت اين كشورها بسیار افزوده است.

است.  )اوپك(  نفت  سازمان كشورهای صادر كننده  در  خاورمیانه  عامل همگرايی كشورهای  به عنوان  نفت       
سیاست گذاری مؤثر اين سازمان بر پايه افزايش روند همگرايی میان كشورهای مهم صادركننده نفت كه اكثراً در 
خاورمیانه هستند، امکان تحقق می  يابد. بنابراين نفت عامل بسیار مهمی در افزايش سطح همگرايی و اثرگذاری 

كشورهای خاورمیانه در نظام معادلات جهانی می باشد.
      كشورهای خاورمیانه بايد با كسب افق ديد وسیع تر و با افزايش سطح مشاركت و مبادلات تجاری و همچنین 
با تکیه بر الگوهای نوسازی بومی، حركت خود را از اقتصاد نفت محور به اقتصادی مولد شروع كنند تا به جای آنکه 
صادركننده نفت خام جايگزين نشدنی باشند به اقتصادی تکیه كنند كه دارای ارزش افزوده بوده و صنايع مولد و 
زيربنايی را در اين كشورها تقويت می  كند كه اين مهم در سايه همکاری  های منطقه ای بر اساس منافع مشترك 

تحقق خواهد يافت.
      بنابراين شاهديم كه زمینه  ها و عوامل همگرايی بسیاری نیز در میان كشورهای خاورمیانه وجود دارد كه در 
شماره 2 به آنها اشاره شد. بديهی است كه با برنامه ای بلند مدت و اصولی و تکیه بر الگوهای نوسازی بومی و منافع 

مشترك منطقه ای، ديگر نیازی به طرح  های غیرواقعی و خطرناك غرب برای كشورهای خاورمیانه نخواهد بود.

نتيجه گيری
امريکا با ارايه طرح خاورمیانه بزرگ به زعم خود در صدد ايجاد اصلاحات در حوزه های سیاسی ـ استراتژی ـ اقتصادی 
و فرهنگی است. اما به واقع اهداف كلان و اساسی امريکا در منطقه چیست كه با اين طرح خواهان دستیابی به آن 
است؟ واقعیت اين است كه طرح خاورمیانه بزرگ در چارچوب ضرورت  های ناشی از اراده امريکا جهت دستیابی 
شده  طراحی  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  از  ناشی  فرصت خیز  موقعیتی  بافت  در  هژمونی  قدرت  يك  به جايگاه 
 است. به نظر می  رسد طرح خاورمیانه بزرگ، رويکرد سیاسی امريکا در چارچوب دكترين حمله پیش دستانه به جهت 
زمینه سازی برای ايجاد نظم نوين با رهیافت يك جانبه گرايی امريکا تعريف می  شود و حتی تلاش دارد با گسترش 
دموكراسی بازتعريف شده امريکا در كشورهای خاورمیانه، مقاومت ناشی از رويکردهای سیاسی ضدامريکا را كنترل 
نمايد. ايالات متحده امريکا به طور همزمان در افغانستان و عراق از زور استفاده كرده و بر اين باور است كه وجود 
منابع انرژی و به تبع آن ثروت كلان در میان كشورهای عربی خلیج فارس از يکسو و نبود آزادی های سیاسی و 
اجتماعی از سوی ديگر، زمینه رشد گرايش های راديکال را فراهم كرده است كه اين روند منابع ملی اين كشور را 

در چه سطح منطقه و چه در سطح جهان در بلند دت مورد تهديد قرار می  دهد.
      بی شك اگر كشورهای خاورمیانه در جستجوی دستیابی به يك توسعه پايدار و نوسازی سیاسی ـ فرهنگی 
پیشرو و مؤثر هستند، بايد با تکیه بر منابع و امکانات خود به فکر طراحی چنین الگويی باشند. تکیه بر الگوهای 
 ارايه شده از سوی كشورهای غربی با همه فرصت هايی كه در آنها وجود دارد، خالی از تهديد نیست، لذا هر نوع
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نوسازی در اين منطقه بايد با مشاركت مردم و نخبگان فکری و فرهنگی همین منطقه صورت پذيرد. تجربه برخی 
از كشورهای موفق در منطقه جنوب شرق آسیا كه بر الگوهای نوسازی بومی تکیه داشته و مقايسه آن با وضعیت 
كشورهای امريکای جنوبی كه روند نوسازی در آن چندان موفق نبوده، حکايت از آن دارد كه بهترين امکان نوسازی 

در درون خود جوامع شکل می  گیرد.
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